
آرشه

او ذاتا رهبر است

ــاى «على  ــن با آق ــنايى م اولين آش
ــيدى  ــال هاى 50خورش ــرى» به س رهب
ــى كه برادر بزرگم  برمى گردد؛ يعنى زمان
ــتر «ژونس موزيكال»  ــنگ در اركس هوش
ــى زد و آقاى رهبرى، رهبرى اش  ويولن م
ــاى «رحمت االله بديعى» ويولن  مى كرد. آق
اول بودند، در كنارش هوشنگ مى نشست 
ــل «همايون  ــم نوازندگانى مث و بعدتر ه
ــا با آقاى  ــان» و «رضا عالمى». ام رحيمي
ــدم كه  ــنا ش رهبرى وقتى از نزديك آش
ــوم «فريدون  ــال84 به دعوت مرح در س
ناصرى» براى رهبرى اركستر سمفونيك به 
تهران آمدند. نخستين اجرايمان سمفونى 
ــماره  ــمفونى ش «دنياى نو» دوورژاك و س
چهارم چايكوفسكى بود. كمى بعدتر قرار 
ــان هم  ــرى بمانند و ايش ــد آقاى رهب ش
ــغول برنامه ريزى براى اركستر شدند.  مش
نوازندگان، انگيزه تازه اى پيدا كرده بودند و 
آماده همكارى و اجراهاى تازه شدند. يادم 
ــت كه به ايشان گفتم، حتى اگر لازم  هس
باشد خودم هم در آزمون ورودى اركستر 
ــفانه وضعيت  ــركت مى كنم. اما متاس ش
ــراى دوم مان ،  ــى پيش نرفت و اج به خوب
سمفونى شماره 9 بتهوون آخرين اجراى 
ــد؛ اجرايى كه يكى  ما با آقاى رهبرى ش
ــتر  از بهترين ها در دوره حضورم در اركس

سمفونيك تهران بود. 
ــتر  ــاى رهبرى در اركس موفقيت آق
ــتر  ــران و قطعا هر اركس ــمفونيك ته س
ــه علمى و  ــت دارد؛ احاط ــرى دو عل ديگ
ــال قبل در  ــردى. چندين س ــى ف تواناي
ــتين  ــاى رهبرى «توماس كريس كلاس ه
ــركت كردم و  ــته ش ــد» رهبر برجس داوي
ــت كه تاكيد آقاى داويد غير  خاطرم هس

از آگاهى و توانايى علمى، بر منش و رفتار 
رهبر اركستر بود. آقاى داويد معتقد بودند 
ــته  كه يك رهبر بايد كاريزما و جذبه داش
باشد؛ وقتى دستش را تكان مى دهد، بايد 
اركستر زنده شود و دوباره جان بگيرد. اين 
مهم ترين ويژگى آقاى على رهبرى است. 
ــه كافى دارند و  ــان هم صبر و حوصل ايش
ــتى از وضعيت روحى  ــناخت درس هم ش
ــن دليل مى توانند  و روانى اعضا. به همي
ــتر به خوبى ارتباط برقرار  با اعضاى اركس
ــر مى كنم آقاى رهبرى ذاتا  كنند. من فك
رهبر هستند. علاوه بر اين، قطعاتى را كه 
اجرا مى كنند مثل كف دست  مى شناسند. 
آقاى رهبرى مى دانند كه وقت تمرين مثلا 
بايد بر چه قسمت هايى تاكيد كنند و چه 
قسمت هايى را رها كنند تا در نهايت كار 
درست به بار بنشيند. وقتى يك نوازنده با 
رهبرى كه داراى چنين خصوصياتى است 
كار مى كند، خودش را كاملا در اختيار او 
ــا وقتى نقطه ضعفى در كار  مى گذارد، ام
ــك رهبر ببيند، جذبه و كاريزماى رهبر  ي
هم برايش مى شكند و دايم شك مى كند؛ 
آقاى على رهبرى نقطه ضعفى ندارد. البته 
ــمفونيك تهران كار با رهبران  اركستر س
برجسته ديگرى را همچون آقاى «لوريس 
ــه اش دارد كه با  ــان» در كارنام چكناواري
رهبرى شان خون تازه اى در رگ هاى اين 

اركستر جارى كرده اند.

پارتيتور

موسيقى همان درد و رويا
 نشانه هاى مشترك ميان ما، 
ــت كه در  همان درد و روياس
نقطه اى دور، خانه را جان داد 
و خاك را آهنگِ ديگر. دور از 
وطن، نفََس مهار ندارد و زمين 
فرجامى تراژيك مى گيرد و موسيقى مى خواهد اعتراض از طبيعت جماعتى را 
عرضه كند كه در خيابان امروز من پرسه مى زند. تجربه اى كه بيم و اضطراب را 
از گذشته آورد و از حال برد. و اين همان خرق عادت است كه از نظم اجتماعى 
دور شده و موسيقى ما را تنها گذاشته است. نتيجتا براى رهايى از اين برزخ 
ــيقى بايد به دور از فرديتِ انضمامى  عمومى، تلاش جانكاه براى بازيابى موس
باشد كه در گرو تجدد آمرانه است و گاه هم در زير لواى گفتمان مدرنيست 

ايرانى جا خوش مى كند. 
غالب اهالى موسيقى ايران به كمك ابزار مدرن لهيده يك قرن پيش، خود 
را راهى خانقاه كرده اند و گروهى ديگر آينده غريب انديشه در مدرنيته ايرانى 
را در رودررويى با اهالى ادبيات هم  عصرشان، مزه مزه كرده و حتى به اين درك 
ــروطه به وسيله رسالت اجتماعى و تاريخ  ــيدند كه بعد از انقلاب مش هم نرس
ــتار، دورنماى زمان حال را بايد از طريق چالش و مواجهه با فرآورده هاى  نوش

تخيل، فراهم كنند. 
ــرايط نوسازى شتابزده و دستورى با بنيه اى سياسى در  در دورانى كه ش
ــاع از فرهنگ بومى  ــت و تنها بخش اندكى از آن به دف ــكل مى گرف ايران ش
اختصاص داشت، مدرنيته ايرانى در هم آميزى اش با اسطوره هاى ايرانى فاجعه 
آفريد، كه البته در مقطعى كوتاه اين همسازى به ديالكتيكى روشنگر مبدل 
ــد. ثمره اين هم آغوشى در موسيقى، رداى دروغين «فاوستى» بود كه از نو  ش
بر تن عده اى منتخب رفت. در طول اين سال ها با تغيير جريان هاى مختلف 
سياسى بسيارى از هنرمندان و حتى جريان سازهاى موسيقى، رنگ و لعاب آن 

ردا را مدام تغيير دادند و چهره به چهره شدند و هنوز اين راه ادامه دارد. 
ــتعدين موسيقى اين نظم سركوبگر و ماسكه را به هم  تعداد اندكى از مس
ــرف را فراهم آوردند و با  ــاطيرى ص ريختند و راه برون رفت از حصارهاى اس

تكيه بر تخيل قومى و ملى خويش، شكل گفتمان را به سوى مهار همزمان 
قدرت سياسى، اجتماعى و فرهنگى سوق دادند.«على رهبرى» جزو اين گروه 
بود كه مادرمِرده وطنِ موسيقى را بزك نكرد. اگر هنوز چراغ موسيقى در ايران 
سوسويى دارد و گاه به روايتِ واقعى اجتماعى بدل مى شود، ثمره انرژى سترگ 

و مضاعف انسان هايى است كه موسيقى را در هواى آزاد تنفس مى كنند. 
ــاى اجتماعى و  ــت كه نيازهاى گروه ه ــرى» خيلى زود درياف «على رهب
آرزوهاى انسانى مى تواند به بدعت ها و نوآورى بينجامد. براى همين بايد فراتر از 
دريافت هاى ذهنى و عملكردهاى اجتماعى نگاه موسيقايى اش را به بخش هاى 
اساطيرى و حماسى رهنمون كند. تمامى چهره هاى تاريخ ساز از همين طريق 
قلب زمانشان را نشانه رفتند و بدون هيچ واسطه دُردانه اى جهان بينى و هويت 
ــعه دادند. هراس از كوير براى رهايى و آزادى هميشه با  ــان ايرانى را توس انس
التهاب و رنج بوده است و براى اينكه قدرت فرهنگى جامعه در خدمت بخشى 
از طبقات متفرعن ستيزه جو قرار نگيرد، بايد نقطه هاى كانونى تجدد آمرانه را 
كنار زد و باغ خيال انگيز هنر را در اختيار اشخاصى گذاشت كه دلشان همواره 
ــان مكان امنى در سراى پراضطراب هنر براى  با مردم و آغوش گرم و ايمنش

تمامى دوستان اين عرصه است. 
هدايت اركسترهاى موسيقى اگر قرار باشد صداى معاصر تمامى اقوام ايران 
باشد و حكايتش چون پيش به مرثيه بدل نشود، بايد از منافعى كه ناعادلانه در 
چنگال پيچ درپيچ عده اى كارگزار بخيل قرار گرفته رها شود و به آفتابى بدل 
گردد كه بر بالاى بام خانه تمام انسان هاى نيلوفرى بدرخشد. على رهبرى به 
دليل تمام توانايى هايش در رهبرى اركستر و آهنگسازى و همچنين تجربه و 
تسلط قابل تقديرش در موسيقى، بهترين گزينه براى بازگرداندن اين فرزند 
ــده است. چرا كه در جايگاهى قرار گرفته كه ديگر نيازى براى كسب  رانده ش
شهرت و اعتبار نخواهد داشت. در فضايى كه بيش از پيش به عجز و ناتوانى 
ــوار بر موج با چپيدن در كلوپ ها و  ــتيصال بدل شده و عده اى نارَس س و اس
تيم هاى پوشالى مى كوشند تا رقيب و رفيق را از دور خارج كنند، نبايد قهرمانان 

را به استيصال انداخت كه «شب نشينى زندانيان در زنجير» را آرزو كنند. 
ما تبار سنت پهلوانى و اهورايى را در فرهنگ و تاريخمان از دست داده ايم. 
حتى گونه هاى زمينى اين آيين پهلوانى را و به دليل دور شدن از خصوصيات 
ــتيزى را به جاى دوستى و دليرى برگزيديم. به اين  جهان اين دوره جنگ س
 ترتيب شيوه توليد كلان در هنر را به خلق ترجيح داديم. ثمره اش اين مى شود 
كه على رهبرى ها در آن سوى مرزهاى ايران به قدوقواره اركسترهاى غيرايرانى 

مى افزايند و ما اينجا كوتوله ها را پروارترو ما همان«... خوار و بى نصيب.» 
و اما گفته نيچه كلام آخر است:«اما روزى، در روزگارى قوى تر از اين روزگار 
روبه تباهى ناباور به خويش،  بايد نزد ما فراز آيد آن انسانِ نجات بخش با عشق 
ــروى زورآورش، وى را از هر  ــت بزرگش، آن جان آفريننده كه ني و خوار داش
كناره گرايى و هر عالم فراسو يك باره برَكَنده است و مردم، خلوت گزينى اش را 
به خطا گريز از برابر واقعيت گمان كرده اند. حال خلوت نشينى اش جز فرورفتن 
و نقب زدن و رخنه كردن در واقعيت نبوده است، چنانچه روزى چون دوباره 
پديدار شود با خود نجاتِ اين واقعيت را خواهد آورد؛ نجات از نفرينى كه آرمان 

فرمانرواى تاكنونى بر آن نهاده است.» 
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صفحه 8 هنرمند جامعه را مى چرخاند، گفت وگو با  پروانه اعتمادى

صفحه 9 پيدايش فيلم همچون در يك آينه، هنگامى كه نقوش جان مى گيرند

صفحه 10  زنگ خطر براى «مركل» به صدا درآمد

انتخاب «حسن روحانى» به عنوان يازدهمين رييس جمهور ايران، اميد را به دل 
بسـيارى از هنرمندان ايرانى بازگرداند؛ چه هنرمندانى كه سـاكن ايران بودند 
و چه آنها كه در خارج از مرزهاى ايران سـكونت دارند. يكى از اين هنرمندان 
«على رهبرى» است؛ پرافتخارترين رهبر اركستر تاريخ ايران كه با وجود تجربه 
ناخوشايند آخرين حضورش در ايران، باز هم به آينده موسيقى اركسترال ايرانى 
اميدوار شـده اسـت. رهبرى هشت سـال قبل و در آغاز كار دولت نهم، پس از 
30سال دورى از وطن به دعوت مركز موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 
به ايران بازگشـت تا اركستر سمفونيك و كر اين اركستر را مديريت و رهبرى 
كند. او موفق شد پس از تمرين هاى فشرده با اين اركستر، براى نخستين بار پس 
از انقلاب، به طور كامل چهار قسمت سمفونى نهم بتهوون را به روى صحنه ببرد 
و تحسـين همگان را  برانگيزد. اما اين شادى ديرى نپاييد و او در شب آخرين 
اجرايش، روى سـن تالار وحدت استعفا داد و در اعتراض به وضعيت موسيقى 
كلاسـيك ايرانى، ايران را ترك كرد تا در نامه اى سرگشاده به وزير وقت ارشاد 
را ارشـاد كند و از كاسـتى هاى موجود بگويد. او سال هاست در اتريش زندگى 
مى كند و نامش در دانشـنامه هاى موسـيقى جهان، به عنوان يكـى از رهبران 
موفق و معروف جهان ثبت شده و تقريبا هيچ هنرمندى از خاورميانه نتوانسته 
به اندازه او افتخار كسـب كند؛ در اين چهـار دهه فعاليت حرفه اى، افتخاراتى 
همچون دريافت مدال  طلاى جهانى در مسابقات رهبرى اركستر، رهبرى بيش از 
120 اركستر مطرح دنيا تا دستيارى «هربرت فون كارايان» رهبر افسانه اى جهان 
و ضبط حدود 200 اثر موسـيقى كلاسيك جهانى با حرفه اى ترين اركسترها و 

اپراهاى دنيا و... 
با انتخاب «حسن روحانى» به رياست جمهورى و انتشار نامه سرگشاده و سرشار 
از اميد على رهبرى به او، بسيارى از نوازندگان و موسيقيدانان ايران، منتظرند 
تا با دعوت دوباره او به وطن، خون تازه اى در كالبد بى جان موسيقى اركسترال 
ايران جريان بگيرد. رهبرى در تازه ترين گفت وگويش عنوان كرده است، براى 
بهبود وضعيت موسـيقى اركسترال ايرانى و اركسـتر سمفونيك تهران - كه 
فعلا در اغماسـت - حاضر به هر نوع كمكى است؛ حتى اگر اين كمك همچون 
هشت سال قبل، رهاكردن كارش در اروپا و پرواز به سمت تهران باشد. به همين 

بهانه با على (الكساندر) رهبرى به گفت وگو نشسته ايم.

 به تازگى در گفت وگويى عنوان كرده ايد كه حاضر هستيد، كارهايتان را  �
رها كنيد و براى هر نوع كمكى به ايران بياييد درست است؟

بله اين را گفته ام. البته بايد بدانند كه اصلا مرا براى چه كارى مى خواهند. 
هر زمانى كه بخواهند، با دل و جان هر كارى كه از دستم بربيايد انجام مى دهم. 
من سال 2005 (1384) كار عجيبى كردم و تمام برنامه هايم را لغو كردم كه به 
ايران بيايم. البته اين را بگويم كه رهبرى اين اركستر نه از نظر حرفه اى و نه از 
نظر مالى به درد من نمى خورد و فقط مى خواستم كار درجه يك انجام دهم. اما 
متاسفانه نتوانستم بمانم و به اروپا برگشتم و بعد هم نامه اى سرگشاده به وزير 
ارشاد وقت نوشتم. از ايران كه بازگشتم تا چند ماه بيكار بودم، البته به سرعت 
دوباره برنامه هايم پر شد. با اين حال باز هم حاضرم اين كار را تكرار كنم، كارهايم 
را رها كنم و به تهران بيايم. وقتى كه آدم سن و سالش بالاتر مى رود، علاقه مند 

مى شود كه شايد در وطن هم بتواند كارى كند. 
 قطعا از شما براى راه اندازى دوباره و بالاتربردن سطح اركستر سمفونيك  �

تهران استفاده خواهند كرد، با توجه به تجربه تان از كار با اين اركستر، مشكل 
اصلى آن را در چه مى بينيد؟ 

ــكل اساسى روبه رو بوده، يكى  اركستر سمفونيك تهران هميشه با دو مش
مساله حقوق و درآمد نوازندگان و ديگرى كه از زمان تاسيس اركستر سمفونيك 
ــته رهبرى اركستر است. اگر شما به نوازنده احترام نگذاريد  تا حالا وجود داش
ــود كار را شروع كرد. توسكانينى يكى از  و پول كافى به او ندهيد، اصلا نمى ش
رهبران خوب جهان گفته  است، اركستر بد وجود ندارد، اما رهبر بد وجود دارد. 
يعنى نمى توان تمام مشكلات اركستر را گردن نوازنده ها انداخت. به اعتقاد من 
بزرگ ترين مشكلى كه در 60 سال گذشته اركستر سمفونيك داشته، اين است 
كه هيچ وقت به صورت صد درصد حرفه اى كارش  را انجام نداده. اشكال كار اين 
است كه هركسى كه بر سر كار آمده به دنبال گذاشتن يك رهبر ايرانى بوده كه 
متاسفانه بيشترشان هم آماتور بوده اند. هركسى كه سر اين اركستر مى آمده، يا 
ــته يا دايم آنها را تحقير مى كرده.  بدون دليل هندوانه زير بغل بچه ها مى گذاش
هركسى كه مسوول تصميم گيرى براى اين اركستر است، بايد دنبال يك رهبر 
حرفه اى باشد، لازم هم نيست كه حتما ايرانى باشد. بعد از مرحوم ناصرى كه 
هشت، 9 سال رهبر اركستر بودند كه متاسفانه كار اصلى شان رهبرى اركستر 

ــان  ــتر را حفظ كردند، اما بعد از ايش نبود، اما به هرحال بهتر از ديگران اركس
ــال ها مى توانستند از كشورهاى ديگر با  همه چيز به هم ريخت. در تمام اين س
قيمت خيلى پايين رهبرى بياورند كه براى اركستر برنامه ريزى كند و به جاى 
آنكه اركستر شش هفته تمرين كند با يك هفته تمرين عالى روى صحنه بيايند. 
ــتفاده  ــورمان داريم و چطور بايد از آن اس ما بايد بدانيم كه چه ثروتى در كش
كنيم. ببينيد مثلا سطح مرحوم هوگو چاوز كه از آقاى احمدى نژاد بالاتر نبود؛ 
منظورم از نظر موسيقى است. ولى فرق شان اين بود كه آقاى چاوز فهميده بود 
كه يك اركستر بااستعداد در كشورش دارد و يك رهبر خوب كه مى تواند از آنها 
استفاده كند. به اركستر كمك كرد تا اينكه اين اركستر خيلى زود تبديل به يكى 
ــد و الان در محافل هنرى صحبت از اين اركستر  ــترهاى خوب دنيا ش از اركس
است. شما ببينيد ما امروز در ايران، حدود هفت، هشت اركستر نظامى داريم كه 
هيچ كسى با آن كارى ندارد. چرا؟ چون از زمان ناصرالدين شاه تا امروز به آنها نياز 

بوده و مى دانستيم كه چطور بايد به موقع از آنها استفاده كنيد. 
 بـه اركسـترهاى نظامـى اشـاره كرديـد كـه اصلا كارشـان اجـرا در  �

مناسبت هاسـت؛ اما اجراهاى مناسبتى در اين هشـت سال هميشه مورد 
اعتراض نوازندگان اين دو اركستر بوده، البته غير از مسايل مالى و حقوق شان. 
ــغل ما اين است كه براى مردم موسيقى اجرا كنيم تا آنها گوش  ببينيد ش
كنند، كيف كنند يا بفهمند يا فرهنگ شان بالاتر برود، در اين شكى نيست. اما 
اركستر يك چيز است و بنگاه شادمانى چيزى ديگر. يك اركستر سمفونيك يك 
فرهنگ است، يك فرهنگ جهانى است و اروپايى و غيراروپايى ندارد. موتزارت، 
بتهوون و بزرگان ديگر و آثارشان نه آلمانى و اتريشى كه جهانى است، همان طور 
كه حافظ، سعدى و خيام هم جهانى اند. دولت هزينه مى كند تا فرهنگ مردم 
بالاتر برود. حرف من اين است كه ما مدرسه موسيقى داريم، ارشاد هزينه هاى 
مختلفى هم در اين زمينه انجام مى دهد، اما بچه ها كه بيرون مى آيند، نه تنها 
هيچ امكان تازه اى براى اشتغال آنها نيست كه اصلا در دو اركستر مهم كشور را 
هم مى بندد. يعنى همان وزارتخانه اى كه اينقدر هزينه كرده، دقيقا زمان برداشت 
ــت به چنين كارهايى مى زند. چند سال پيش، خبرنگارى در  محصولش، دس
ــور من پرسيدند كه آقاى احمدى نژاد مى گويند كه بايد موسيقى  خارج از كش
خوب داشته باشيم. من گفتم متاسفانه چون آقاى احمدى نژاد شغل شان اين 

نيست، نمى دانند كه اصلا موسيقى بد وجود ندارد؛ موسيقى سليقه است. مادر 
من يك زن بى سواد، اما بسيار فهميده بود، ارزش موسيقى را مى دانست و مرا 
تشويق مى كرد. حالا وزير يا معاونى كه مى آيد، بايد علاقه مند باشد و بداند كه 
ــيقى نه تنها براى چهره جهانى كه فرهنگ مملكت اهميت دارد. آن وقت  موس

است كه مى تواند كارى كند. اميدوارم تا ما زنده هستيم اين اتفاق بيفتد. 
 چقدر اميدوار هستيد كه درهاى اركستر سمفونيك تهران دوباره باز و  �

اصولا اين اركستر به سطوح حرفه اى نزديك تر شود؟ 
ــته  ــتر درجه يك و خوب و نوازنده هاى خوب داش ايران مى تواند يك اركس
باشد، به شرط آنكه اساس كار حرفه اى باشد. بايد روزى باشد كه در تهران يك 
رهبر و مدير هنرى واقعا حرفه اى بيايد. اركستر مثل يك خانه مى ماند و شما هر 
وقت كه بخواهيد مى توانيد سقف و ديوارها را تعمير كنيد، كافى است كه وضع 
مالى تان خوب باشد و اصولا بخواهيد. اصلا نگران نباشيد. درست كردن وضعيت 
ــتر سمفونيك هيچ زحمتى هم ندارد و در عرض يك هفته مى توان اين  اركس
اركستر را درست كرد. البته وضعيت اركستر زمانى درست مى شود كه همه چيز 
ــود. منظورم اين نيست كه همه چيز را از اول شروع كنند؛ از  ــت ش از پايه درس
ــيخ بكشند؛ با عوض كردن نوازنده ها كه  نوازنده ها امتحان بگيرند و آنها را به س
اركستر درست نمى شود. درست كردن وضعيت اركستر سمفونيك مثل هر كار 
ــخصى دارد و لازم نيست كه شما يك آدم خاص و  حرفه اى ديگرى اصول مش
بااستعداد باشيد. بايد اصولى را رعايت كنيد كه در همه دنيا انجام مى شود. كافى 
است برنامه ريزى درستى انجام دهيم و مثلا مدلى از همان كشور همسايه ايران، 
تركيه بگيريم. چون از بسيارى جهات شبيه ما هستند و من 16، 17 سال است 
براى رهبرى به آنجا مى روم. در تركيه حضور اركستر سمفونيك، يعنى جايى 
است كه سرود ملى مملكت را اجرا مى كند؛ همچون نهادهايى مثل بيمارستان، 
مدرسه، پليس جزيى از زندگى مردم است و در قانون اساسى پيش بينى شده. 
ــتر  ــن دليل هيچ وزير يا مديرى نمى تواند آن را تعطيل كند. اگر اركس به همي
سمفونيك تهران هم چنين شرايطى پيدا كند، مى توان به ثبات تغييرات در آن 
اميدوار بود. اين الگويى است كه در تمام جهان تمام كارهاى گروهى و حرفه اى 
ــور ما به ورزش و مثلا فوتبال اهميت  ــامان مى گيرد. سياستمداران در كش س
ــى از فرهنگ اين كشور است، انگار  مى دهند، اما اركستر سمفونيك كه بخش
آنقدرها اهميتى ندارد، حداقل تا پيش از اين كه اينطور بوده. همين چند وقت 
پيش وقتى بسكتبال ايران قهرمان آسيا شد، همه مقامات به آنها تبريك گفتند، 
قطعا من هم مثل هر ايرانى ديگرى خوشحال شدم، اما يادم آمد كه وقتى من 
مدال طلاى جهانى رهبر اركستر را بردم، هيچ كسى تبريك هم نگفت. (خنده) 

اميدوارم روزى برسد كه اين مسايل فرهنگى هم براى مملكت ما مهم باشد. 
 چرا پيش از اين و حتى در آن 30سال به ايران نيامديد؟  �

ــد كه بيايم.  ــته نش ــدم، مى آمدم. اما از من كمكى خواس اگر دعوت مى ش
ــى كه شناسنامه ايرانى دريافت كرده تا آخر  طبق قانون اساسى ايران، هركس
ــورهاى ديگر  عمرش چه بخواهد و چه نخواهد ايرانى مى ماند، حتى اگر از كش
تبعيت دريافت كرده باشد، اما متاسفانه وزارت ارشاد، دست كم پيش از اين، با 
هنرمندان جهانى ايران عكس اين موضوع را رفتار مى كرد و براى حفظ منافع 
معدود هنرمندى كه عرصه موسيقى اركسترال را قبضه كرده ، حتى اسمى هم 
از افراد ديگر نمى آورد. در صورتى كه در كشورهاى ديگر افتخار مى كنند كه اين 
هنرمندان براى چند ماهى در مملكت آنها كار كنند. شرم آور است تاكنون حتى 
اسمى هم از «لطفى منصورى» كه يكى از بزرگ ترين كارگردان هاى اپراى دنيا 
هستند، آورده نمى شود. ايشان هيچ گاه به ايران دعوت نشدند تا آنكه متاسفانه 

همين چند روز قبل در سانفرانسيسكو فوت شدند. 
 آقاى رهبرى غير از موسـيقى كلاسيك، موسـيقى هاى ديگرى گوش  �

مى دهيد؛ گروه يا موسيقى خاصى هست كه دوستش داشته باشيد. 
اسم نمى توانم ببرم؛ چون موسيقى هاى ديگر را اتفاقى گوش مى كنم؛ مثلا 
ــتند و وقتى دعوتم مى كنند؛ قطعات  ــتانى دارم كه موسيقيدان هم نيس دوس
ــيك كه  ــيقى كلاس مختلفى را مى گذارند و با هم گوش مى دهيم. غير از موس
شغلم بوده؛ در تمام اين سال ها موسيقى ايرانى را همچنان دوست دارم و علاقه ام 
ــده. شايد تنها چيزى  ــده؛ همين طور كه اخلاقم هم عوض نش به آن عوض نش

كه عوض شده باشد، زبان فارسى ام است كه شايد ضعيف شده باشد. (خنده) 
 در سـال هاى اخير كه موسـيقى هاى ديگرى اجازه ظهور پيدا كرده اند؛  �

بعضى موسيقيدان ها به موسيقى هاى پاپ، تلفيقى كه همان پاپ ايرانى بود، 
به نوعى معترض شده اند. شما چه فكر مى كنيد؟ 

ضرب المثلى در فارسى داريم كه درخت هرچه بارش بيشتر شود، افتاده تر 
مى شود. شما هر قدر كه بالاتر برويد، از اين انتقادهاى كشكى كمتر مى شنويد. 
من با بزرگ ترين پيانيست ها و ويولنيست جهان كار كرده ام؛ اما هيچ وقت چنين 
چيزهايى نشنيده ام. تمام اينها از بى سوادى است. كسانى هم هستند كه با چنين 
ــت  ــان را مهم جلوه دهند. يك  ميليونر، آبگوش انتقادهايى مى خواهند خودش
مى خورد، خيلى هم لذت مى برد. يك تازه به دوران رسيده است كه مى گويد واه 

واه آبگوشت ديگر چيست؛ در موسيقى هم همين طور است. 

 طاهره رحيمى

على (الكساندر) رهبرى در گفت وگو با «شرق»:

احياى اركستر سمفونيك كارى ندارد

 پيمان سلطانى
 رهبر اركستر و

آهنگساز
 ارسلان كامكار

آهنگساز و نوازنده 

درست كردن وضعيت اركستر سمفونيك هيچ زحمتى هم 
ندارد و در عرض يك هفته مى توان اين اركستر را درست كرد. 
البته وضعيت اركستر زمانى درست مى شود كه همه چيز از پايه 
درست شود. منظورم اين نيست كه همه چيز را از اول شروع 
كنند؛ از نوازنده ها امتحان بگيرند و آنها را به سيخ بكشند؛ با 

عوض كردن نوازنده ها كه اركستر درست نمى شود
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